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 )٢٠٠٧ می ٢٩( ١٣٨٦جوزای  ٨مواد برای 
Materials for 29 May 2007 (8 Jawza 1386) 

 

1. Sources and hierarchy of law in 
Afghanistan.  

منابع و سلسله مراتب قوانين در افغانستان  .١

(1) Constitution of the Islamic Republic of 
Afghanistan (2004).  

 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان )١(
)٢٠٠۴(. 

(2) International treaties and other 
instruments to which Afghanistan has 
obligated itself.  

که  معاهدات و ديگر اسناد بين المللی )٢(
  افغانستان به انها توافق نموده است 

(3) Islamic Sharia law. (Constitution, Art. 
3—“No law shall contravene the tenets 
and provisions of the holy religion of 
Islam in Afghanistan.”)  

 ـــ ٣قانون اساسی، مادۀ  (.شريعت اسلامی )٣(
در افغانستان هيچ قانونی نمی تواند مخالف "

 .")معتقدات و احکام دين مقدس اسلام باشد

(4) Laws (including legislative decrees) are 
enacted under the applicable constitutional 
framework. (See Constitution, Art. 94—
“Law shall be what both houses of the 
National Assembly approve and the 
President endorses.”)  

بر مبنای ) بشمول فرامين تقنينی(که قوانينی  )۴(
وب وضع شده مربوطۀ قانون اساسی چارچ

 قانون اساسی توجه ٩۴به مادۀ . (بميان می آيد
 قانون عبارت است از مصوبه هر دو "کنيد ــ 

مجلس  شوراي ملي  آه به توشيح رئيس جمهور 
 .")رسيده  باشد

(5) Regulations (muqararat) (including those 
made by legislative decree) are usually 
enacted according to a law authorizing 
their establishment by a specific 
governmental ministry or agency, or court. 

بشمول مقرراتيکه از طريق فرامين  (مقررات )۵(
معمولاً زمانی وضع ) تقنينی بميان می آيد

ميشوند که قانون به يک اداره، ارگان يا 
همچو محکمۀ مشخص صلاحيت ميدهد تا 

 .مقررات را وضع نمايد
(6) Rules or procedures, applicable to 

specific governmental ministry or 
agency, or a court, with respect to 
interaction of citizens and others with that 
ministry or agency, are usually established 
under the authority of a specific law or the 
ministry’s or agency’s charter or 
organizational law or regulation.  

اصول يا طرزالعمل های قابل تطبيق بالای  )۶(
بعضی از  وزارتخانه ها يا ادارۀ دولتی يا 

، در ارتباط به تعامل محکمه مشخص
. شهروندان و سايرين با آن وزارت يا اداره

لاً بر مبنای اين اصول يا طرزالعمل ها معمو
صلاحيتی که از طرف يک قانون مشخص يا 
اساسنامۀ وزارت يا اداره يا قانون تشکيل يا 

 .مقررۀ آن داده ميشود، بميان می آيد
(7) Internal rules or procedures 

(tarzelemal), applicable within a specific 
governmental ministry or agency, or court, 
are usually established under the authority 
of the ministry’s or agency’s charter or 
organizational law or regulation. 
(According to the Ministry of Justice, 
these do not require the approval of the 
Council of Ministers or publication in the 
Official Gazette.)  

، که بصورت رزالعمل های داخلیاصول يا ط )٧(
داخلی در يک وزارت، ارگان دولتی يا 
محکمه قابل تطبيق می باشد و معمولاً بر 
مبنای صلاحيتی که از طرف يک قانون 
مشخص يا اساسنامۀ وزارت يا اداره يا قانون 
. تشکيل يا مقررۀ آن داده ميشود، بميان می آيد

ل به اساس گفتۀ وزارت عدليه، اين نوع اصو(
يا طرزالعمل ها نياز به تأييد و منظوری 
شورای وزيران يا نشر در جريدۀ رسمی 

 ).ندارد
(8) Traditional, customary, or tribal law.  )قانون عرُفی، سنتی يا قبيلوی )٨. 
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2. International law.  قوانين بين المللی .٢ 
(1) Types of international instruments:  یانواع اسناد حقوقی بين الملل – ١: 

1 – Bilateral and multilateral. A treaty 
or other instrument is “bilateral” if it 
is made between only 2 states and is 
“multilateral” if it is made between 
more than 2 states and/or 
international organizations.  

يک پيمان يا سند  .دو جانبه و چند جانبه – ١
گفته ميشود که " دوجانبه"زمانی حقوقی 

فقط بين دو کشور منعقد شود و اگر بين 
يا سازمان بين /بيشتر از دو کشور و

چند "المللی منعقد شود، آنرا پيمان 
 .می نامند" جانبه

2 – Treaty. The term “treaty” may be 
used a generic term for an 
international instrument. However, 
an instrument designated as a 
“treaty” is usually reserved for 
matters of some gravity that require 
more solemn agreements.  

را ميتوان " معاهده"واژۀ  .معاهده – ٢
منحيث يک اصطلاح کلی برای يک 

اما . سند حقوقی بين المللی استفاده نمود
با آنهم، سند حقوقی ايکه بشکل 

ه ميشود، معمولاً برای ساخت" معاهده"
موضوعات دارای ثقل و اهميت 
تخصيص داده ميشود که نياز به توافق 

 .جدّی دارد
3 – Agreement. The term “agreement” is 

often used in a sense that is less 
formal than a “treaty” and for a 
narrower range of subject-matter 
than a treaty. The term is often used 
to distinguish between a “treaty” that 
sets a framework for additional, 
subsidiary “agreements”.  

غالباً " موافقت نامه"واژۀ . موافقت نامه – ٣
به اين مفهوم استفاده ميشود که نسبت به 

کمتر رسمی بوده و برای " معاهده"
سلسله موضوعات نسبتاً کم اهميت تر 

اين . بکار ميرود" معاهده"به نسبت 
اصطلاح غالباً برای تفکيک ميان 

استفاده ميشود که چارچوب " معاهدۀ"
های " موافقت نامه"معينی را برای 

 .فرعی اضافی تعيين ميکند
4 – Convention. The term “convention” 

is a generic term for an international 
instrument, but is generally used for 
formal multilateral treaties with 
many parties. A convention is 
normally open for participation by 
any state. Instruments established 
under an international organization 
are usually entitled conventions.  

يک " کنوانسيون"واژۀ . کنوانسيون – ۴
ه برای سند بين اصطلاح کلی بوده ک

المللی بکار ميرود، اما عموماً برای 
معاهدات رسمی چند جانبه ايکه در آن 
چندين طرف دخيل ميباشند، بکار 

کنوانسيون معمولاً برای . ميرود
. مشارکت ساير کشور ها باز می باشد

اسناد حقوقی ايکه توسط يک سازمان 
بين المللی ساخته ميشود، غالباً بنام 

 .اد ميشودکنوانسيون  ي
5 – Protocol. The term “protocol” is an 

agreement that is less formal than a 
“treaty” or a “convention”. An 
“optional protocol” to a treaty 
establishes additional rights and 
obligations under the treaty. A 
“protocol to amend” may be used to 
amend provisions of a previous 
treaty.  

عبارت " پروتوکول"واژۀ . پروتوکول – ۵
از موافقت نامۀ است که نسبت به 

کمتر رسمی " کنوانسيون"يا " معاهده"
مربوط به " پروتوکول اختياری. "است

يک معاهده حقوق و وجايب اضافی ای 
. را برمبنای احکام معاهده بميان مياورد

 برای ممکن است" پروتوکول تعديل"
تعديل احکام يک معاهدۀ قبلی مورد 

 ..استفاده قرار گيرد
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6 – Declaration. The term “declaration” 
is often used if the parties intend to 
declare certain aspirations but not to 
create legally binding obligations. 
Declarations may, however, be 
binding in certain circumstances. 
(Note that an interpretive 
“declaration” may be made by a state 
to interpret or explain a provision or 
matter in a treaty to which the state is 
a party.)  

معمولاً زمانی " اعلاميه"واژۀ . اعلاميه – ۶
بکار ميرود که اطراف قضيه قصد 

 و اهداف خودرا اعلام  آرمان هادارند تا
 حقوقی را لازمینمايند اما مکلفيت های 

اما در بعضی شرايط، . ايجاد نمی نمايند
به خاطر . (اعلاميه ميتواند الزامی باشد

تفسيری ممکن " بيانيۀ"داشته باشيد که 
است از طرف يک کشور بمنظور 
تفسير يا شرح يک ماده يا موضوع 

حق مندرج معاهدۀ که آن کشور بدان مل
 ..شده است، بميان آيد

7 – Charter. The term “charter” is used 
when establishing international 
organizations.  

زمانی " اساسنامه" واژۀ .اساسنامه – ٧
 بين  هایبکار برده ميشود که سازمان

 .المللی ايجاد شود
(2) Methods of acceptance of international 

treaties:  
 :ش مواثيق بين المللیروش های پذير – ٨

1 – Ratification. The term “ratification” 
means the act by which a state 
consents to be bound to a treaty. (See 
Vienna Convention on the Law of 
Treaties (1969), Arts. 2(1)(b), 14(1), 
and 16.)  

عبارت از " تصديق"واژۀ . تصديق – ١
شور رضايت نشان عملی است که يک ک

ميدهد که به احکام يک معاهده ملزم 
به کنوانسيون ويانا پيرامون . ( باشد

قانون معاهدات مراجعه نماييد 
و ) ١(١۴، )ب)(١(٢، مادۀ )١٩۶٩(

١۶.( 
2 – Signature subject to ratification. In 

Afghanistan, when the President (or 
another designated official) signs a 
treaty or other international 
instrument, the National assembly 
must ratify the President’s action 
before Afghanistan is bound by the 
treaty. In this case, the President’s 
signature is made “subject to 
ratification” by the National 
Assembly. However, this creates an 
obligation to refrain from acts that 
would defeat the object and purpose 
of the treaty. (See Constitution, Art. 
90(5), and Vienna Convention on the 
Law of Treaties (1969), Arts. 10 and 
18.)  

در . امضای مشروط به تصديق – ٢
يا (افغانستان، زمانيکه رئيس جمهور 

بالای يک ) مقام با صلاحيت ديگر
معاهده يا سند بين المللی امضاء ميکند، 
قبل از آنکه افغانستان ملزم به مراعات 
احکام آن معاهده گردد، شورای ملی 
بايد عمل رئيس جمهور را تصديق 

در اين صورت، امضای رئيس . نمايد
مشروط به تصديق شورای "جمهور 

  ازولی با آنهم، بعد. ميگردد" ملی
امضای معاهده الی زمانيکه تصديق يا 
فسخ الحاق آن معاهده، کشور امضاء 
کننده مکلف است از اعمالی که مخالف 
اهداف و مقاصد معاهده باشد، اجتناب 

قانون اساسی و ) ۵ (٩٠به مادۀ . (نمايد
قانون کنوانسيون ويانا در مورد 

 ١٨ و ١٠، مادۀ )١٩۶٩(معاهدات 
 ..مراجعه نماييد
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3 – Accession. The term “accession” 
means the act by which a state 
becomes a party to a treaty already 
negotiated and signed by other states, 
usually after the treaty has entered 
into force. Accession has the same 
legal effect as ratification. (See 
Vienna Convention on the Law of 
Treaties (1969), Arts. 2 (1) (b) and 
15.)  

عبارت از عملی " الحاق"واژۀ . الحاق – ٣
است که ذريعۀ آن يک کشور در يک 
معاهدۀ که قبلاً توسط کشورهای ديگر 
مورد مذاکره قرار گرفته و امضاء شده 

و ميگردد و معمولاً زمانی است، عض
صورت می گيرد که معاهده نافذ گرديده 

الحاق دارای عين مکلفيت حقوقی . باشد
ای است که عمليۀ تصديق آن را ببار 

به کنوانسيون ويانا در مورد . (مياورد
) ١(٢، مادۀ )١٩۶٩(قانون معاهدات  

 . مراجعه نماييد١۵و ) ب(
4 – Declaration. The term “declaration” 

means a statement made by a state 
with respect to the state’s 
understanding or interpretation of a 
particular provision or matter. A 
declaration does not limit or modify 
the legal effect of a treaty with 
respect to the state making the 
declaration.  

" بيانيه تفسيری"واژۀ . يه تفسيریبيان – ۴
عبارت از بيانيۀ است که توسط يک 
کشور در ارتباط به فهم و تفسير آن 
کشور درمورد يک حکم يا موضوع 

بيانيۀ تفسيری . مشخص صادر ميشود
بالای تأثيرات حقوقی يک معاهده در 
ارتباط به کشوريکه همچو بيانيۀ 
تفسيری را صادر ميکند، هيچ نوع 

 .يا تعديلی را بميان نمی آوردمحدوديت 
5 – Reservation. The term “reservation” 

means a statement by a state by 
which the state claims to exclude or 
change the legal effect of a certain 
provision of a treaty to which the 
state is bound. A reservation cannot 
be incompatible with the object and 
purpose of the treaty. A reservation 
must also comply with any 
limitations on reservations in the 
treaty itself. (See Vienna Convention 
on the Law of Treaties (1969), Arts. 
2 (1) (d) and 19–23.)  

يد واژۀ قيد تحد .تحفظ يا قيد تحديد تعهد – ۵
تعهد يا تحفظ به اين معناست که يک 
کشور از طريق يک بيانيه مدعی ميشود 
که تأثيرات حقوقی مادۀ مشخص يک 
معاهدۀ را که اين کشور بدان ملزم 

تحفظ نميتواند در . است، تغيير ميدهد
مغايرت با اهداف و مقاصد معاهده 

تحفظ همچنان بايد محدوديت هايی . باشد
ر شده است، را که در خود معاهده ذک

لطفاً به کنوانسيون ويانا . (مراعات نمايد
، مادۀ )١٩۶٩(در مورد قانون معاهدات 

 .) مراجعه نماييد٢٣ -١٩و ) د) (١(٢

6 – Objection. The term “objection” is 
used when a party state to a treaty 
objects to a declaration or reservation 
made by another state. (See Vienna 
Convention on the Law of Treaties 
(1969), Arts. 20–23.)  

زمانی بکار " اعتراض"واژۀ . اعتراض – ۶
ميرود يکی از کشور های طرف در 
يک معاهده عليه بيانيه تفسيری يا 
تحفظی که توسط کشور ديگر صادر 

به کنوانسيون .(شده باشد، اعتراض نمايد
ويانا در مورد قانون معاهدات 

 .) مراجعه نماييد٢٣-١٩، مادۀ )١٩۶٩(
(3) Some important international instruments 

for Afghanistan:  
 افغانستان برایحقوقی بين المللی اسناد مهم  )٢(

 :بدان ملزم است
1 – Charter of the United Nations (San 

Francisco, 26 June 1945). See 
Constitution, Art. 7.  

 ٢۶سان فرانسسکو، (منشور ملل متحد  – ١
 )١٩۴۵جون 

2 – Vienna Convention on the Law of 
Treaties (Vienna, 23 May 1969), 
signed by Afghanistan 1969/05/23.  

کنوانسيون ويانا در مورد قانون  – ٢
، که به )١٩۶٩ می ٢٣ويانا، (معاهدات 

 توسط افغانستان ٢٣/٠۵/١٩۶٩تاريخ 
 .به امضاء رسيد
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3 – Universal Declaration of Human 
Rights. Universal Declaration of 
Human Rights (New York, 10 
December 1948). See Constitution, 
Art. 7.  

اعلاميۀ .  بشراعلاميۀ جهانی حقوق – ٣
 ١٠نيويارک، (جهانی حقوق بشر 

 قانون ٧به مادۀ . )١٩۴٨دسمبر سال 
 .اساسی مراجعه نماييد

4 – [Cairo Declaration of Human Rights 
in Islam (Cairo, 5 August 1990).]  

اعلاميۀ قاهره پيرامون حقوق بشر در [ – ۴
 ]).١٩٩٠ اگست ۵قاهره،  ( .اسلام

5 – Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination Against 
Women [CEDAW] (New York, 18 
December 1979), signed by 
Afghanistan 1980/08/14, ratified 
2003/03/05. 

کنوانسيون  امحای تمام اشکال خشونت  – ۵
نيويارک،  ([CEDAW]عليه زنان 

که بتاريخ ) ١٩٧٩ دسمبر سال ١٨
 توسط افغانستان به ٠٨/١٩٨٠/١۴

 ٠۵/٠٣/٢٠٠٣امضاء رسيد و به تاريخ 
 .توسط شورای ملی تصديق گرديد

6 – International Convention on the 
Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination (New York, 7 March 
1966), accession by Afghanistan 
1983/07/06 (with reservation and 
declaration). 

کنوانسيون بين المللی امحای تمام اشکال  – ۶
 مارچ ٧نيويارک، (تبعيض نژادی 

، الحاق افغانستان به آن در )١٩۶۶
ظ و بيانيه همراه با تحف (٠٧/١٩٨٣/٠۶

 ).تفسيری

7 – International Covenant on Civil and 
Political Rights (New York, 16 
December 1966), accession by 
Afghanistan 1983/01/24 (with 
declaration).  

ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی  – ٧
 دسمبر، الحاق افغانستان ١۶نيويارک، (

راه با هم (٢۴/٠١/١٩٨٣به آن در 
 ).بيانيۀ تفسيری

8 – International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights (New 
York, 16 December 1966), accession 
by Afghanistan 1983/01/24 (with 
declaration).  

قرارداد بين المللی حقوق اقتصادی،  – ٨
 ١۶نيويارک، (اجتماعی و فرهنگی 

افغانستان  به آن  ، الحاق)١٩۶۶دسمبر 
بيانيۀ همراه با  (٢۴/٠١/١٩٨٣در 

 ).تفسيری
9 – Convention on the Rights of the 

Child (New York, 20 November 
1989), signed by Afghanistan 
1990/09/27 (with declaration), 
ratified 1994/03/28. And 2 optional 
protocols to the convention.  

 ٢٠نيويارک، (حقوق طفل کنوانسيون  – ٩
که بتاريخ ) ١٩٨٩نومبر سال 

 توسط افغانستان  به ٢٧/٠٩/١٩٩٠
همراه با بيانيۀ تفسيری، (امضاء رسيد 

.  تصديق گرديد٢٨/٠٣/١٩٩۴به تاريخ 
 پروتوکول اختياری به اين ٢و 

 .علاوه گرديده استکنوانسيون  
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 )٢٠٠٧ می ٣٠( ١٣٨٦جوزای  ٩مواد برای 
Materials for 30 May 2007 (9 Jawza 1386) 

 

3. Legislative review and oversight.  بازبينی و نظارت تقنينی .٣ 
(1) Methods of legislative (National 

Assembly) oversight over the Government 
(and the Supreme Court).  

بالای ) شورای ملی(شيوه های نظارت تقنينی  )١(
 ).و ستره محکمه( دولت

1 – Constitutional provisions.  احکام مربوط به قانون اساسی – ١. 
2 – Reports to the National Assembly 

required by law.  
گزارشاتی که بمقتضای قانون بايد به  – ٢

 .شورای ملی ارائه شود
3 – Hearings with Government officials 

as witnesses.  
استماعات در موجوديت مقامات رسمی  – ٣

 .دولت بحيث شاهد
(2) Legislative reports, explanations, or 

justifications.  
  .گزارشات، تشريحات يا توجيهات تقـنينی )٢(

1 – When are legislative reports, 
explanations, or justifications 
required in Afghanistan?  

در افغانستان چه وقت به گزارشات،  – ١
توضيحات يا توجيهات تقنينی ضرورت 

   ميشود؟احساس پيدا
2 – What is their purpose?  هدف از آنها چيست؟ – ٢  
3 – Who is the intended audience?  مخاطبين مورد نظر کی ها اند؟  – ٣  
4 – What information is (or should be) 

included?  
چه نوع معلومات بايد در آن درج  – ۴

  گردد؟
5 – How are they written or prepared?  ۵ – ا ترتيب اين گزارشات چگونه تحرير ي

  ميشوند؟
(3) Reporting provisions in legislation.  )در اسناد تقنينیاحکام گزارشدهی )٣  

1 – What are reporting provisions and 
why are they used?  

احکام گزارشدهی کدام ها اند و چرا از  – ١
 آن استفاده بعمل ميايد؟

2 – How to draft a reporting provision. 
What needs to be specified in a 
reporting provision?  

چگونه ميتوان احکام گزارشدهی را  – ٢
تسويد نمود، کدام نيازمندی ها بايد در 
احکام گزارشدهی مشخصاً تذکره داده 

 شود؟
(a) Who submits the report.  )گزارش را چه کسی ارائه می   )الف

 .کند
(b) To whom the report is 

submitted.  
ی ارائه ش به چه کسرگزا  )ب(

 .ميگردد
(c) When and how often the report 

must be submitted.  
گزارش چه وقت و چند بار بايد   )ج(

 .ارائه گردد
(d) What information the report 

must include.  
کدام معلومات بايد در گزارش   )د(

 . گرددشامل
3 – Examples of reporting provisions.  مثال های احکام گزارشدهی – ٣. 

(4) Legislative hearings:  )۴( استماعات تقنينی: 
1 – When is a hearing needed? What are 

appropriate subjects for legislative 
hearings?  

چه وقت به استماع ضرورت پيدا  – ١
ميشود؟ موضوعات مناسب برای 

 استماعات تقنينی کدامها اند؟



  ٧ صفحه
Page 7 

2 – Constitutional right of the National 
Assembly to call Government 
ministers to participate in its sessions 
(and constitutional right of ministers 
to participate). See Article 103 of the 
Constitution.  

حقی که برمبنای قانون اساسی به  – ٢
شورای ملی داده شده است تا وزرای 
دولت را جهت حضور در جلسات اين 

و حق قانونی وزراء (مايد شورا طلب ن
 قانون ١٠٣به ماده ). برای مشارکت

 .اساسی مراجعه نمائيد
3 – Witnesses.  شاهدان – ٣. 

(a) Calling witnesses to testify. 
Informing witnesses of the 
information the hearing will 
seek to learn from each witness. 

دعوت از شاهدان برای گواهی   )الف(
 آگاه ساختن شاهدان .دادن

درمورد معلوماتی که قرار است 
در جلسۀ استماع از هر شاهد 

 .خواسته شود
(b) Preparing for a hearing (as a 

Member of the National 
Assembly or as legislative 
staff).  

منحيث (آمادگی برای استماع   )ب(
عضو شورای ملی يا منحيث 

 .)کارمند در بخش امور تقنينی

(c) Preparing to testify at a hearing 
(as a witness).  

آمادگی برای شهادن دادن در   )ج(
 .)منحيث شاهد(استماع 

4 – Announcing hearings. Hearings open 
to the public? Is there some special 
need for a closed-door hearing? 
What circumstances might justify a 
closed-door hearing?  

آيا جلسات استماع . اعلان استماعات – ۴
علنی خواهد بود؟ آيا به استماع عقب 
دروازه های بسته ضرورت است؟ 
موجوديت کدام شرايط ميتواند استماع 
 عقب دروازه های بسته را توجيه کند؟

5 – Maintaining records of hearings. 
Public availability of hearing 
records. See Article 50 of the 
Constitution.  

نحوۀ . حفظ اسناد جلسات استماعی – ۵
مادۀ . دسترسی عامه به اسناد استماعات

 . قانون اساسی را مشاهده نمائيد۵٠

 

4. Amendments in committees and the 
plenary of the National Assembly 
(and in the U.S. Congress).  

  ها ملی و کميتهیا مجلس شور درتعديلات .۴
 .)و کانگرس ايالات متحده(

(1) Form, type, and “degree” of amendments. )تعديلات" درجۀ"شکل، نوع، و )١ . 
(2) Amendments in committee. )تعديلات در کميته )٢. 
(3) Amendments in the plenary. )مجلس شوری درتعديلات )٣ . 

 


